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   *آرايي و تكرار در موسيقي شعر احمد شاملوكاركرد واج
  

  دكتر مسعود روحاني
   دانشگاه مازندرانربان و ادبيات زبان فارسياستاديار

  *محمد عنايتي قاديكلايي
 چكيده

ايي كـه بيـشتر     كند، موسيقي اسـت تـا ج ـ      زدايي مي  آشنايي ،از ميان عناصري كه از زبان     
موسـيقي شـعر فارسـي در       . داننـد پردازان، وزن را جزء ماهيـت و ذات شـعر مـي           نظريه
، )وزن عروضـي  (موسيقي بيرونـي  : ازهاي مختلف چهار نوع بوده كه عبارت است          دوره

بـديع  (و موسـيقي معنـوي    ) بديع لفظي (، موسيقي دروني  )قافيه و رديف  (موسيقي كناري 
  ).معنوي

پيروان نيما پا   .  معاصر تغييراتي در موسيقي شعر انجام پذيرفت       با ظهور نيما در شعر    
را فراتر نهاده و حتي برخي چون شـاملو در پـي رهـايي كامـل از قيـد و بنـد عـروض                        

با اين حال، اين شـاعران نيـز نتوانـستند كـاركرد موسـيقايي را كـاملاً             . اندكلاسيك بوده 
  . اند  دروني بهره گرفتهناديده بگيرند و به جاي موسيقي بيروني از موسيقي

هاي ادبي در اشـعار شـاملو را كـه          در اين پژوهش سعي شده است آن گروه از آرايه         
عناصر سازنده آنها بر تكرار واكها استوار است، واكاوي و بررسي، و نقش ايـن عناصـر                 

از آنجا كه مدار موسيقي به معني عام . در ايجاد موسيقي دروني شعر وي نشان داده شود     
هاي تنوع و تكرار در نظام آواها، كه   بر تنوع و تكرار استوار است، هركدام از جلوه     كلمه

از مقوله موسيقي بيروني و كناري نباشد در حـوزه مفهـومي ايـن نـوع موسـيقي يعنـي                    
هاي تكرار و   دهد كه شاملو از انواع آرايه       بررسيها نشان مي   .گيردموسيقي دروني قرار مي   

سـاختن  غنـي : ها عبارت است ازت؛ عمده دلايل كاربرد اين آرايه     آرايي بهره برده اس   واج
                                                 

  13/7/1389:                  تاريخ پذيرش مقاله17/1/1389: تاريخ دريافت مقاله
   زبان و ادبيات فارسيكارشناس ارشد *
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گاه كلام و جلب نظـر  بر مضمون خاص، رفع ترديد خواننده، ايجاد تكيه     موسيقي، تأكيد 
  .مخاطب
  . آرايي، شعر شاملوشعر معاصر، موسيقي شعر، موسيقي دروني، واج: ها كليدواژه

  درآمد.1
در حقيقت شاعر با شعر خود عملـي در         . دهدمياي است كه در زبان روي       شعر حادثه «

دهد كه خواننده ميان زبان شـعري او و زبـان روزمـره و عـادي تمـايزي                  زبان انجام مي  
يكي از صورتگرايان روسي، شـعر را رسـتاخيز         . )3: 1385 كدكني، شفيعي( »كنداحساس مي 

گمـان  بـي . )5: نرك هما ( هاستها خوانده و مرز شعر و ناشعر همين رستاخيز كلمه         كلمه
شعر، بيرون زبان قابل تصور نيست و هرچه هـست تغييراتـي اسـت كـه در زبـان روي           

  .دهد مي
مسلماً زبان شعر با زبان گفتار متفاوت است؛ در زبان گفتار، هر واژه مفهوم خاصـي                

امـا در زبـان شـعر،       . دارد و محدوده حيات آن در چارچوب همـان مفهـوم و معناسـت             
تـوان زبـان شـعر را       نتيجه است؛ به تعبيـر ديگـر، مـي         تقريباً بي جستجوي معناي خاص    

اصولاً زبان  . فرازبان خواند؛ زيرا كمتر با هنجارهاي طبيعي ارتباط كلامي همخواني دارد          
آيد كه برخي هنجارها را شكسته، درهم بريزد و سنت كلامـي            وجود مي  شعر هنگامي به  

 .)25: 1378پـور، رك علي(ايستد   فراتر ميخاصي را بنيان نهد كه از سطح معيارهاي عمومي      
از سوي ديگر، سبك هر شاعر نمودار گـزينش و تركيـب او از امكانـات متعـدد زبـاني                    

هاي مختلف زبان مانند دستگاه آوايي،      همچنين بيانگر تقليد يا نوآوري در دستگاه      . است
ه بلاغـي   هـاي زبـان، دسـتگا      از جمله مهمترين دسـتگاه    . دستگاه واژگاني و نحوي است    

است كه شامل همه تزيينات بياني و بديعي است كه نخـستين دگرگونيهـاي سـبكي در                 
  .دهداين دستگاه روي مي

  موسيقي شعر.2
اي بيگانـه   كند و آن را نزد خواننـده چهـره        زدايي مي از ميان عناصري كه از زبان آشنايي      

زء ماهيـت و ذات     پـردازان، وزن را ج ـ    بخشد، موسيقي است تا جايي كه بيشتر نظريه       مي
  .دانندشعر مي
اي در فطـرت    موسـيقي پديـده   . بهره باشـد  شناسيم كه از موسيقي بي    هيچ ملتي را نمي    

عواملي كه آدمي را به جستجوي موسيقي كشانده، همان كنشهايي است كه            . آدمي است 
و  هاسـت ها و لفـظ   شعر در حقيقت موسيقي كلمه    . او را به گفتن شعر وادار كرده است       
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 زاييده دو نيروي غريـزه    بيهوده نيست اگر ارسطو شعر را       .  موسيقي الحان و آهنگها    ،غنا
   ).44: 1385كدكني،شفيعي(1 ...داند محاكات و خاصيت درك وزن و آهنگ مي

پرويز ناتل خانلري وزن را تناسـب حاصـل از ادراك وحـدتي در ميـان اجـزاي متعـدد            
 اگر نگـوييم موسـيقي خصيـصه    ).24: 1386ي،رك خانلر( شودداند كه در زمان واقع مي  مي

   ).51: 1378پور،رك علي( توانيم معتقد باشيم كه لازمه طبيعت آن استذاتي شعر است، مي
موسيقي شعر يعني نظام خاصي كه در محور افقي و عمودي شـعر وجـود دارد؛ بـه                  

شـناختي و   ها و صامتها و مصوتها و هرگونه آرايه زيبـا         عبارت ديگر هماهنگي ميان واژه    
هدف شعر چيزي نيست مگر     . گيردبديعي كه به سبب آن معنا دريافت و شعر، شكل مي          

هـاي ايجـاد ايـن همگـوني و          همنوايي و هماهنگي ميان عناصر شـعري و  يكـي از راه            
  .همسنگي، موسيقي شعر است

  :موسيقي شعر فارسي در ادوار مختلف بر چهـار قـسم اسـت كـه عبـارت اسـت از                   
ــيقي بير -1 ــعرموس ــي ش ــاري -2) وزن عروضــي( ون ــيقي كن ــف(موس ــه و ردي   )قافي
: 1383رك شـفيعي،  ( )بـديع معنـوي   ( موسيقي معنـوي   -4) بديع لفظي (موسيقي داخلي  -3

موسيقي  منصور رستگار فسايي نيز در كتاب انواع شعر فارسي به همين چهار نوع             2.)95-97
بر سه نـوع   ر آن است كه موسيقي   اما فرشيدورد ب  . )61: 1373رك رستگار فـسايي،   ( اعتقاد دارد 

  ).31: 1ج: 1373فرشيدورد،( موسيقي وزن، موسيقي قافيه و موسيقي تناسب حروف است
هـاي ادبـي در اشـعار شـاملو كـه           در اين پژوهش سعي شده است آن گروه از آرايه         

عناصر سازنده آنها بر تكرار واكها استوار است، واكاوي و بررسي، و نقش ايـن عناصـر                 
از آنجا كه مدار موسيقي به معني عام  .اد موسيقي دروني شعر وي نشان داده شود    در ايج 

هاي تنوع و تكرار در نظام آواها، كه  كلمه بر تنوع و تكرار استوار است، هركدام از جلوه     
نباشد در حوزه مفهومي ايـن نـوع        ) قافيه( و كناري ) عروضي(از مقوله موسيقي بيروني     

  .گيرد قرار ميموسيقي يعني موسيقي دروني
هايي شود در واقع، گونه   هاي لفظي خوانده مي   لازم به ذكر است تمامي آنچه را آرايه       

آرايي است؛ زيرا وجه مشترك همـه آنهـا چيـزي جـز تكـرار      از تكرارهاي هنري يا واج 
كـار   هاي بسيار گونـاگون بـه     اي آنها را در گونه    واكها نيست كه شاملو با شگردهاي ويژه      

شود و در اشتقاق    هاي قرينه تكرار مي    براي نمونه در جناس، واكها در واژه       گرفته است؛ 
بـه صـورت    ...) ردالـصدر الـي العجـز و      ( در تصدير . رودجايي به كار مي   و قلب با جابه   

شاملو با تـسلط بـر حـوزه زبـان و           . شودهايي در جاهايي خاص از ابيات تكرار مي       واژه
ها و شگردهاي تكرار بهـره بـرده اسـت كـه             شيوه واژگان با بسامدي بسيار زياد از همه      
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ها با بافت كلي فضاي عاطفي شعر درخور توجه اسـت و    هماهنگي بسياري از اين شيوه    
اي كوتاه   قبل از شروع بحث اشاره    . بخشدهر چه بيشتر موسيقي دروني آن را تقويت مي        

  .به بديع و صنايع بديعي لازم است

  موسيقي دروني  .3
ي داخلي يـا درونـي، مجموعـه تناسـبهايي اسـت كـه ميـان صـامتها و                   منظور از موسيق  

مصوتهاي كلمات هر شعر ممكن است وجود داشته باشد؛ مثلاً اگر در شعري مصوتهاي             
انواع جناسـها نيـز     . كندتكرار شود، اين خود نوعي موسيقي ايجاد مي       » اي«يا  » او«يا  » آ«

وسيقي، اهميت تناسبات لفظي بـيش      در اين نوع م   . آيد جزو موسيقي دروني به شمار مي     
از ارتباطات معنايي است چون زيبايي كلام به الفاظ وابسته است و در واقـع، موسـيقي                 

، شـاعر   )دروني(=درموسيقي مياني   «. آيدشعر در اثر ايجاد هماهنگيهاي صوتي پديد مي       
با موسيقي كلمات خويش، قلمرو پهناوري از خلاقيـت هنـري را در پـيش روي دارد و            
بدين اعتبار هر شاعري نظام آوايي خاص خود را داراست و هـر شـعر، موسـيقي ويـژه         

  ).163: 1332خانلري،( »خويش را دارد
در شعر سنتي آهنگ، وزن عروضي و قافيه و رديف است و در شـعر نيمـايي، وزن                  

وزن عروضي و قافيه و رديف را اصطلاحاً موسيقي بيروني و موسيقي كنـاري              . عروضي
اما نكته اينجاست كه شاعران بـزرگ بـه ايـن حـد از موسـيقي قناعـت                  . يندگوشعر مي 

كنند و با استفاده از بديع لفظي و معنـوي، موسـيقي درونـي شـعر را هـم افـزايش                      نمي
وزن نه تنها شـامل اوزان      « :نويسد عبدالعلي دستغيب مي  . )333: 1382رك شميـسا،  ( دهند مي

آهنگـي را كـه ناشـي از شـيوه تركيـب            شود، بلكه هـر تناسـب و        عروضي و نيمايي مي   
كلمات، انتخاب قافيه و رديفها، هماهنگي و همخواني صامتها و مصوتها و جز آن باشد                

 در زبان ادبي كلمات با نخهـاي متعـددي از بـديع             ).34: 1348دستغيب،( »گيرد نيز در برمي  
: 1386يـسا، رك شم (لفظي و معنوي يعني تناسبات لفظي و ارتباطات معنايي به هم مربوطند           

 لحاظ معنـايي از پيوسـتگي      ها و تناسبها چه به لحاظ لفظي باشد و چه به          اين ارتباط .)89
  . آيدها به وجود ميميان واژه

  موسيقي دروني در شعر معاصر .4
 امـا بـر آن بـود كـه بحـور       3نيما يوشيج پايه اوزان خود را بر بحور عروض فارسي نهاد          

از نظر وي عروضي كه بـر بنيـاد نظـم واحـدهاي             . عروضي بر شاعر تسلط نداشته باشد     
  . دهدعروضي و قافيه تكيه دارد، جوهر شعر را تشكيل نمي
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 مبتني است بـر     -گيرداي از شعر معاصر ايران را دربرمي      كه بخش عمده  -وزن نيمايي 
عدم ضرورت تساوي يا تشابه اركان يا افاعيل عروضي در مصراعهاي شعر؛ يعني شاعر              

نوآوري .  رعايت قراردادهايي مقيد نيست كه بر وزن عروضي حاكم استشعر نيمايي به  
و بدعت نيما در وزن، مقيد نبودن به قيد تساوي اركان است در مصراعهاي شعر؛ يعنـي                 

كند و اين حال مستلزم دو گونه خروج از          او فقط تساوي طولي مصراعها را رعايت نمي       
. هتر از حـد معمـول آوردن مـصرعها        در جهت كوتا  ) الف: قوانين و سنتهاي قديم است    

اسـاس ايـن وزن را      « .)148: 1357رك اخـوان،  ( در جهت بلندتر از حد معمول آوردن      ) ب
پس از آن هر چند تـا        .كند كه هر مصراع چقدر بايد بلند يا كوتاه باشد         ذوق ما حس مي   

    ).60: 1351يوشيج،( »مصراع چطور هماهنگي پيدا كنند
عر نيما زياد مورد توجه نبوده است ولي شاگردانش از          در ش ) دروني(موسيقي داخلي 

چون موسيقي دروني ممكن است شاعر را به وادي بـازي بـا             . اند آن بسيار استفاده كرده   
كلمات و نوعي فرماليسم كه مزاحم سلامت شعر است، ببرد نيما كمتر بدان نظر داشـته                

تواند هيچ شاعر توانايي نمي   ِ آگاهانه و معقول از آن امري است ضروري كه           ولي استفاده 
  ).123و122: 1383 شفيعي،:رك( پوشي كند از آن چشم

عمده دلايل كاربرد اين نوع     . اندهاي فراواني از موسيقي دروني برده     پيروان نيما بهره  
توجهي به عروض سنتي در شـعر معاصـر         موسيقي، شايد همان پركردن خلأ ناشي از بي       

داشته است تا به كارگيري صنايع بديع لفظـي، موسـيقي   باشد كه شاعران نوگرا را بر آن        
اي ديگـر نيـز    حضور موسيقي دروني در شعر معاصر از زاويـه        . شعر خود را غني نمايند    

ي شعر اسـت؛ چنانكـه      قابل بررسي است و آن پيوند اين نوع موسيقي با عناصر سازنده           
 و مضمون، عاطفـه و      دانيم موسيقي هر شعر بايد با ساير عناصر آن از جمله موضوع           مي

 در ارتباط بـا     -موسيقي دروني  -بنابراين كاربرد صنايع بديع لفظي    . تخيل هماهنگ باشد  
از جهت پيوند موسيقي با موضوع و مضمون شـعر، بايـد       . اين عناصر قابل بررسي است    

گفت نقش عمده ايجاد اين تناسب برعهده موسيقي دروني است؛ زيرا در قالبهاي سنتي              
كـارگيري    تـوان مـثلاً بـا بـه       اره بنا به مضمون، وزن را تغيير داد ولـي مـي           توان همو نمي

هاي مختلف صـامتها و مـصوتها و همچنـين صـنايع ديگـر              تركيبات نرم يا خشن، گونه    
  .لفظي، ارتباط ميان مضمون و واژگان شعري را حفظ كرد

ر ايـن تـاثي   . انگيزي شـعر نقـش مـوثري دارد       از سوي ديگر موسيقي دروني در خيال      
تواند از ناحيه چگونگي انتخاب واژه يا از طريق نحـوه تركيـب و ارتبـاط الفـاظ بـا                     مي

پيوند موسيقي شعر با احساس     . يكديگر، مانند صنايع مختلف بديع لفظي صورت پذيرد       
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تواند نقـش زيـادي     و عاطفه نيز از همين رهگذر قابل بررسي است؛ موسيقي دروني مي           
توانـد بـا آهنـگ       شـاعر مـي   . خواننده داشـته باشـد    در برانگيختن عواطف و احساسات      

  . حروف و تركيب واژگان، احساسات ناشي از شعر را القا كند

  موسيقي شعر شاملو .5
توان گفت كه شعر شاملو     از آنجا كه عنصر برجسته شعرهاي سپيد شاملو زبان است، مي          

اي اسـت   ادثهشعر ح «: گويندها از شعر است كه مي     مصداق كامل اين تعريف فرماليست    
توان اي كه نمي  گونه گرچه شعر شاملو عميقاً محتواگراست به     . »افتدكه در زبان اتفاق مي    

مفهوم و محتوا را در شعرش ناديده گرفت با اين همه نقـش برجـسته و مهـم زبـان در                     
شعر سپيد شاملو به حدي است كه براي بررسي شعر او نخست بايد به عنـصر زبـان و                   

  ). 17: 1387رك ترابي، ( لي شعر توجه كردنقش آن در تشكل ك
كارگيري امكانـات گونـاگون آن، شـعرش را چنـان             توجه خاص شاملو به زبان و به      

سازي كرده كه توانسته است وزن را زدايي و برجستههاي مختلف آشنايي سرشار از گونه 
 و جـاي     ناديـده بگيـرد    -آمـد  كه تا آن زمان از اركان استوار شعر فارسي به شمار مي            -

شاملو بـر   . افزاييهاي ديگر زباني پر كند     خالي آن را از طريق انواع هنجارگريزي و قاعده        
او پيوسـته در    . اين باور است كه شاعر بايد از همه امكانات و ظرفيتهاي زبان آگاه باشد             

آگاهي او نـسبت بـه تـوان        . جستجوي عوامل و عناصري از درون خود زبان بوده است         
هاي امـروزي موجـب شـده اسـت كـه           هاي كهن تا واژه    زبان از تكواژه   هايبالقوه سازه 

گرا و تعهد هنري، انرژي نهفته در وراي پرده ظـاهري           بدون فاصله گرفتن از شعر مفهوم     
  ).78: 1386پور، رك عمران( الفاظ را در تقويت ادبي شدن كلام خود به كار گيرد

 محور نيست و شاعر معاصـر  شعر معاصر به طور كلي برخلاف شعر كلاسيك، آرايه  
. وسيله اين ابزارها ندارد كه در بيشتر موارد تصنعي است           توجهي به آرايش كلام خود به     

 ـ           اما اين بي   اي كـه در كـل      گونـه  هاعتنايي در شعر شاملو در بالاترين حد ممكـن اسـت ب
هـا  مجموعه اشعار او كه بـيش از هـزار صـفحه اسـت بـه مـوارد انـدكي از ايـن آرايـه                   

صورت خودجوش و در      خوريم كه آن هم نه به قصد پيرايه بستن بر سخن بلكه به             برمي
از سـوي ديگـر     . )101و100: 1384 سـلاجقه،  .ك.ر( .نتيجه رفتار كلي كلام ظاهر شده اسـت       

تـرين شـعرهاي سـپيد     برخي پژوهشگران برآنند كه موفقترين و زيباترين و به يادماندني         
 سيقي و آهنگ كلام توجـه بيـشتري شـده اسـت           شاملو، اشعاري است كه در آنها به مو       

  4 .)260 و 258: 1381 پورنامداريان،.ك.ر(
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وي در  . ، دسـت از موسـيقي عروضـي شـست         5شاملو با در پيش گرفتن شعر سپيد      «
ازاي از دست دادن موسيقي بيروني و عروض، عناصر ديگري را به خدمت گرفته است               

 از جملـه ايـن عناصـر        ).271: 1385ي،كـدكن شـفيعي ( ».تا جبران موسيقي عروضي را بكنـد      
 و تكـرار    6وزن، موازنه تكرار حروف، تكرار مصوت، آوردن كلمات هم      : عبارت است از  

    7 )442-420: 1381رك نامداريان،(... و
سـازي زبـان و   هاي بديعي در جهت غنـي    اي استادانه از عناصر و آرايه       گونه شاملو به 

  .موسيقي كلام خود بهره برده است

هـاي  هاي لفظـي بـديعي برخـي از گونـه         هايي از كاربرد آرايه   امه  با ذكر نمونه    در اد 
  .شود تكرار در شعر شاملو واكاوي مي

  هاي لفظي شعر شاملو آرايه.6
  جناس 6-1

آرايي يا تكرار به شمار آورد؛ چون شـاعر         توان انواع جناسها را در زمره واج      در واقع مي  
يا بيشتر واكهاي آن با هـم مـشتركند امـا مفـاهيم آنهـا      برد كه همه   واژگاني را به كار مي    

شاملو در اشعار خـود از ايـن آرايـه، فـراوان بهـره بـرده اسـت كـه بـه             . گوناگون است 
  .شود هايي از آنها اشاره مي نمونه
رك ( آن است كه كلمه متجانس از ديگري به حرفي زيادت باشد           :جناس زايد 6-1-1

  :س خود بر چند نوع استاين نوع جنا). 340: 1360قيس رازي،
  )مطرف(واك افزوده در آغاز)الف

هـاي كـم    سال روزهـاي دراز و اسـتقامت      / شكسال  / اشكسال  / سال باد /  سال بد  □
  )209: 1387شاملو،(

  نيز بر انسجام موسيقايي شعر افزوده است» سال«در اين شعر علاوه بر جناس تكرار قيد 
خميـده  / بـال  وبـال از  / هـايم  شـانه  بـه هنگـامي كـه     / شـك كـرده بـودم     /  به پرواز    □
  ).697: همان(…بود

ايـن نـوع    )  بـد  –بـاد   (مثلاً در نمونه بالا بـين       ) جناس وسط (واك افزوده دروسط  ) ب
  جناس برقرار است

  ).978: همان(تا سحر/  بودزنجره زنجير/ سراسر/  شب□
  )مزيل(واك افزوده در پايان)ج
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 دامـن  دامنـه بـر  / تـرك چالاك/  تا شب /الراس برترين پشته نشسته بود    و آفتاب بر خط   
 )678: همان( گسترد
 نان نيز هم بـدان دشـواري بـه          سفرهدر  /  را  سفر /  چرا كه به عصري چنين بزرگ      □

  بايد بردپيش مي
  ).516: 1387شاملو،( كه در قلمرو نام

  .جناس مضارع و لاحق برقرار است) نان و نام(البته در اين نمونه، بين 
  هرگاه دو لفظ متجانس در يكي از حروف مختلـف          :و لاحق جناس مضارع    6-1-2

المخرج باشند، جناس را مـضارع       باشند در اين صورت چنانچه دو حرف مختلف قريب        
 واكي كـه در     )401: 1359رجايي،(المخرج نباشند، آن را جناس لاحق گويند       و هرگاه قريب  

  . يا در پاياندو سوي جناس متفاوت است، ممكن است در آغاز باشد يا در ميان و
  :تفاوت در واك نخستين)الف
  ).819: 1387شاملو،(اي سخن گفتهداسبه / هاياسكه با / تو را چه سود از باغ و درخت ◘

  .شودنيز در اين شعر ديده مي» س«آرايي حرف واج
  :تفاوت در واك مياني)ب
 نفـرين كـنم   / ديـري  و   دوريبـه   / سـپيده دمـان را مـن      /  تا آن ستاره اگـر تـويي       □

  ).235: 1387شاملو،(
به نيروتـر از هـر كـلام بليـغ      / اي خونين   حنجره خراشاز  /  خويش بي خروشي... □
  ).1024: همان( سنجيده و برسخته/ است

  كمكبه موسيقي دروني شعر » ش«و » خ«حرف در اينجا نيز علاوه بر جناس، تكرار 
  . كرده است

  :تفاوت در واك پاياني)ج
  ).360: همان(... استسكوت و سكوناز وحشت /  حماسه دريا□
ــردناي كاســه/ كاســه/ از درون كاســتن/  كاســتن□ چــاهي در خــود /  در خــود ك
  ).558: همان(...زدن

ضـرباهنگ  ) تكـرار حـرف ك    (و  ) تكـرار حـرف س    (افزون بر جناس همحروفـي      
  .ملايمي به شعر بخشيده است

بارت است از آنچه در كتابهاي بديعي اشتقاق خوانده شده، ع : جناس اشتقاق  6-1-3
رود  اند يا واكهاي مشابه آنها چندان زياد است كـه گمـان مـي              آوردن الفاظي كه همريشه   

  .اند همريشه
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تنهـا  / تا جست و جوي ايمـان /  به غربت ديگرغربتياز /  را به ياد آر غريب كوچ   □
  ).883: 1387شاملو،( فضيلت باشد

  ).437: همان( پريده بود/  شبنميچون چنان/  كه آفتاب برآمد چندان□
  ).369: همان(...دريغ بارانهاي بيشرابه/ پولك شب بيشرب بر □

نيز كـه تلفـظ     » ب«البته بين شرب و شب نيز جناس زايد وجود دارد و تكرار حرف            
  .آن همراه با كمي درنگ است، موسيقي اثرگذاري در شعر پديد آورده است

  : با هم اختلاف دارند؛ مانندهايي است كه فقط در نقطهآوردن واژه: جناس خط 6-1-4
  ).571: همان( بشنويد؟درشتيبه /  بشنويددرستيكه پاسخي به  ... □
  ).943: همان(...نجوايي يا فريادي گلودر/ شعري/ شطري/ سطري □

هـاي فراوانـي از ايـن آرايـه در شـعرش            شعر شاملو سرشار از جناس است و نمونه       
ه گاه در بديع فارسي اسـمي بـراي آنهـا           شود ك ديده، و حتي جناسهايي در آن يافت مي       

در تكامل موسيقايي شـعر شـاملو بيـشترين نقـش را انـواع جناسـهاي                « .شوديافت نمي 
 »دهـد شناخته شده و جناسهايي كه هنوز در زبـان فارسـي نـامي ندارنـد، تـشكيل مـي                   

 هرچند جناسهايي مانند جنـاس تـام و نـاقص كمتـر در شـعر         ).284: 1385كـدكني،  شفيعي(
  .و استفاده شده استشامل
يعني تكرار يك صامت يا يك مصوت در چندين كلمه كـه خـود              : تكرار واك  6-2

  .بر دو نوع همصدايي و همحروفي است
شود، شميسا نوعي از تكرار واكها را كه در آن مصوتها تكرار مي           :  همصدايي 6-2-1

  ).58: 1373رك شميسا،(خوانده است» همصدايي«را 
  »آ«تكرار مصوت 

و از  / آينـد از شش جهت به سوي تو مي      / بادها/ شبانه/ وقتي/ اترين تماشاست  زيب □
يـك سـر بـه سـوي مـاه          / پنداري/ پرواز شامگاهي درناها را   / انگيزششكوهمندي ياس 

  ).797: 1387شاملو،(است
كه هجده بار تكرار شده و توزيع ويژه آن در بند آغازين       » آ«بسامد زياد مصوت بلند     

اما پروازي پراكنده و بـي سـر و         . ا در شكل شعر نقاشي كرده است      نوعي حالت پرواز ر   
سامان را و در پاره پاياني شـعر، جهتگيـري پـرواز بـه سـوي مـاه هماهنـگ بـا جهـت                        

در اين بند است كه نوعي هماهنگي آوايـي و معنـايي بـين شـكل و                 » آ«مصوتهاي بلند   
  ).383: 1384سلاجقه،(محتوا در شعر ايجاد كرده است

  :گرنمونه دي
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/ باز/ هودهسكونِ درياي بي  و با لاي لاي بي    / سبك از خواب برآمد   /  تالاب تاريك  □
  ).360: 1387شاملو،(فرو شد/ رويابه خوابي بي

به كمك تداعي معناي شعر آمده و شـاعر بـه نـوعي             » آ«در اين شعر تكرار مصوت      
  .نشان داده است» آ«برخاستن تالاب از خواب را با تكرار حرف 

  »او«صوت تكرار م
تا در آستانه آيينه چنان در خويشتن نظـر         / نشيند برفي كه بر ابرو و به موي ما مي         □
  ).665: همان( نظر بردوزي/ به اعماق مغاك/ از بلند فريادوار گداري/ كه به وحشت/ كنيم

  »اي«تكرار مصوت 
  ).722: 1387شاملو،(؟اي غزل/ ايصلت كدام قصيده/ راستيبه/ نيستي/ سببيبي/ تو/ مرا □

  .نيز بر موسيقي كلام افزوده است» س«البته در اين نمونه تكرار صامت 
به تكرار يك صامت با بسامد زياد در چند كلمه از يـك جملـه               : همحروفي 6-2-2

  ).57: 1373شميسا،(گويند» همحروفي«
  »گ«تكرار حرف 

يي در رؤيـا   /انـداز سراسـر چـشم   {/ گـون بر اطلس فيروزه  / گوي طلاي گداخته  « □
  ).643: 1387شاملو،(}.گذردزرين مي

   مخاطبسازيدر آن تداعي تصوير عيني گوي، و اين برجسته» گ«تكرار سه بار حرف 
  .  كند را به خود جلب مي

  »ش«تكرار حرف 
/ و زنجـره  / اييا در خنكـاي شـوخ چـشمه       / باشيرها شده / بر نازكاي چمن  /  يله □

تـا آگـاهي از     / واپسين وحشت جانـت   / بدر تجرد ش  / زنجيره بلورين صدايش را ببافد    
همچـون  / فشريتلخي ساقه علفي كه به دندان مي      / غم سنگينت / سرنوشت ستاره باشد  

مسير / به جادويي كه اسفنديار/ و رويينه/ تصوير كامل گنبد آسمان باشي  / حبابي ناپايدار 
بـه خيـل سـست      /تر كنج گمانـت   و در ايمن  / خط رحيل به چشمت زند    / سوزان شهابي 

  ).772-771: همان(خاموش در هم شكند/ آبگينه عمرت/ كي تلنگري
شعري زيبا با ساختاري محكـم كـه در آن بهگزينـي و در كنـار همنـشيني درسـت                    
واژگان و حتي اسـتفاده از تكـرار صـامتها و مـصوتها و بـازي آواهـا، موسـيقي لطيفـي                   

رزنده و شـاد كـه      سازد بسيار س  كند و فضايي مي   سازد كه لذت شعر را دو چندان مي        مي
  .توان ناديده گرفترا نمي» شين«در آن تكرار سيزده بار حرف 

  »ش«تكرار حرف 
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برقي جهيد و موكـب     / چون خنگ يالش آتش بر دشت     /  ابري رسيد پيچان پيچان    □
  ).319: همان(از دشت تشنه تازان بگذشت/ باران

  .كنديسرو صدا و آشوب حاصل از رعد و برق را تداعي م» ش«كه تكرار حرف 
  »ك«تكرار حرف

  ). 759: همان(» ...انكار كني/ كه آواز كرك را/ چنان باشد-«:/  گفتندش□
  »س«تكرار حرف 

/ از ايـن سـفره سـنت      / نـصيب / كه مـرا  / حسرتا/ سيب سرخي است  /  سين هفتم    □
  ).820: همان( سروري نيست

ر ايجـاد   علاوه ب ) اشاره به هفت سين عيد    (در اين نمونه هفت بار تكرار حرف سين         
هـاي  و نمونـه   موسيقي دروني در كلام، بيانگر نوعي هماهنگي لفظ با معنـا نيـز هـست              

  .گنجدفراوان ديگر كه در اين مقال نمي
تكرار واژه به شكلهاي مختلف در شعر شـاملو ديـده شـده و در همـه            :تكرار واژه 6-3

  :موارد در خدمت تقويت بار موسيقي كلام قرار گرفته است؛ مانند
الـصدر  اين آرايه در بسياري از كتابهاي علم بديع با نام ردالعجز الي            :تصدير 6-3-1

 و)273: 1376رك كزازي، (خوانده  » بن سري « دكتر كزازي آن را   العجز آمده و    و ردالصدر الي  
  .استهايي در آغاز و پايان يك بيت يا پايان يك بيت بعد منحصر كردهآن را به آمدن واژه

 »يعني كلمه آخر بيتي در آغاز بيت ديگر تكرار شـود    « :الصدرردالعجز الي   6-3-1-1
  ).59: 1373شميسا،(

خـويش كـه بـه       روزهـاي  پيمانهبا/ كنممي پيمانهكه  /مصرف پاي در پاي آفتاب بي     □
  ).603: 1387شاملو،(كاسه جذاميان ماننده استچوبين
يـت تكـرار    يعني كلمـه ابتـداي بيتـي در پايـان آن ب           «: ردالصدر الي العجز  6-3-1-2
  ).59: همان(»شود
  )326: 1387شاملو،(مارچون آن جاده پيچان چون / مارخزد  مي□

  :نمونه ديگر
  ).526: همان(دريغا/ كه با درد قرونش خو كرده بود/  انسان دريغا□
آيـد كـه يكـي از كلمـات اواخـر           اين صنعت زماني پديد مي    : الاطرافتشابه 6-3-2

 يكي از كلمات اواخر مصراع دوم در اوايـل مـصراع          مصراع اول در اوايل مصراع دوم و      
 شاملو چند بـاري     ).59: 1373شميسا،( سوم و به همين منوال كلمات در شعر تكرار گردند         

  :از اين صنعت نيز بهره برده است
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به هر زنـدان دو چنـدان نقـب در هـر نقـب چنـدين                /  در اينجا چار زندان است     □
  ).333: 1387شاملو،(...در هر حجره چندين مرد در زنجير/حجره
 يعنـي مـصراعي را بـه دو پـاره تقـسيم، و آن دو پـاره را در                    :طرد و عكس   6-3-3

اين صنعت كه در شعر سـنتي رواج داشـته در شـعر             . مصراع ديگر بر عكس تكرار كنند     
هـاي  شود؛ بدين صورت كـه واژه      ديده مي  – به نوعي ديگر و با اندكي تفاوت         –شاملو  

اي از تكـرار    توان ايـن آرايـه را نيـز گونـه         شوند كه مي  به جا مي  يك جمله يا عبارت جا    
  :مثلاً در شعر زير؛ ناميد
  ).979: همان(اشبا خون قافيه/  منزندگي شعرو /  او، با قافيه خونششعر زندگيو  □

  :و يا در اين شعر
  / گر كفر يا حقيقت محض است اين سخن/ حرف من اين است/  انسان خداست□

  ).428: همان(اين است حرف منري انسان خداست آ
هاي نظم يا نثر از اول تا آخر، كلمـاتي بياورنـد             آن است كه در قرينه     :موازنه 6-3-4

  ).44: 1367همايي،(كه هركدام با قرينه خود در وزن يكي، و در حرف روي مختلف باشند
ت سازي به منظور ايجاد تقارن در كلام، يكي از شگردهاي آشناي شـاملو اس ـ             موازنه

كه علاوه بر تأثير بر محورهاي ديگر كلام در خدمت تقويـت محورهـاي موسـيقي نيـز                  
م بـه نحـوي در برابـر پـاره يـا            هـايي از كـلا     ها، پاره يا پاره   در اين موازنه  . گيردقرار مي 

ها ممكن است به قـصد ايجـاد نـوعي          اين موازنه . گيردهاي ديگري از كلام قرار مي      پاره
زئيات نيز ايجاد شود كه در بيشتر موارد با عنـصر تكـرار نيـز    اطناب هنري، و توضيح ج 

  :هايي چند از اين آرايهنمونه ).109: 1384سلاجقه،(همراهند
تالاب و / فواره و رويا در تو بود/ خنجر و فرياد در من/  نيلوفر و باران در تو بود□

  )438: 1387شاملو،(سياهي در من 
  :نمونه ديگر

  من آميزه چينه و پيچكم/ من پيچكم/ ام من چينه□
  )386: همان(تو آميزه مادر و كودكي / تو پيچكي/ ايتو چينه

  :نمونه ديگر
تكرار واژه در جمله در شـعر شـاملو از           :تكرار واژه از ديدگاه نقش آن در جمله        6-4

ها در تركيـب جملـه      ديدگاه ديگري نيز قابل ارزيابي است و آن از جهت نقش اين واژه            
نه كه شاملو از تكرار واژگان خاصي از جمله، اهداف مشخصي را دنبـال              گو است؛ بدين 

  كند و هر بار با تأكيد بر عنصر خاصي از جمله سعي در تأكيد يا اهميت بخشيدن به مي
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  .مفهومي در شعرش دارد
  :تكرار قيد 6-4-1
  ...خواندكه مي/مرغ تاريك است / بر بام بلند/  كه زير ستاره دور اكنون□

  ... جدايي گرفته سيم از سنگ و حقيقت از رؤيا كهاكنون
  )507: همان...(يا كتابي در كتابدان/ اي بيش نيستخاطره{ كه مسلك اكنون

  :نمونه ديگر
: همـان ...(بـه تمـامي  و آسـمان  / بـه تمـامي  زمين و زمـان   / به تمامي جهان  /  آنگاه □
1003(  

  :نمونه ديگر
  ).535: همان(...به سالها و به سالها و الهابه س/ انگيزغم/ انگيزغم/ استاي تجربه... □

بودن غم را بخوبي بـه تـصوير      مفهوم طولاني » به سالها «كه در اين عبارت تكرار قيد       
  .كشدمي

هاي قيدي   شاملو علاوه بر تناسب معنايي در كاربرد گروه        :تكرار گروه قيدي   6-4-2
ان در آنها در ايجاد انـواع    به تناسب آوايي آنها نيز توجه خاصي داشته و از آواهاي همس           

  هاي گروهر كه آواهاي همسان در پايان  نمونه زي؛ ماننداستموسيقي دروني استفاده كرده 
  :اي در پايان سطرهاي شعر شده استقيدي مكرر، موجب آرايش قافيه

/ بـه خـود تپيـده   / از خود رسيدگاني در خود خزيـده      / زبان در كام كشيده   /  تكيده □
  ).550:همان(به كردار از راه ماندگان/ هنفس پس نشست/ خسته

استفاده از گروه قيدي پي در پي كه شاملو گهگاه از آنها براي توصيف و فـضاسازي                 
استفاده كرده است و به دليل تناسب معنوي بين آنها، پديد آورنده نوعي موسيقي دروني            

  :شود؛ ماننددر شعر مي
فرود / هاي سنگاز پست پشته / دستتهي/ تنگ خلق و  / پاي آبله /  خسته خسته و   □
  )678: همان(آيممي

آفرينـي منجـر    تكرار فعل در شعر شاعران امروز غالباً به زيبـايي          :تكرار فعل  6-4-3
اي است كه عقيده يا فكـري را      ترين عوامل تأثير، و بهترين وسيله     تكرار از قوي  . شودمي

، اهميت زيباشـناختي آن بيـشتر        فعل اتفاق بيفتد   وقتي تكرار در حوزه   . به كسي القا كنند   
نمايد؛ زيرا در هر ساختار كلامي اين فعـل اسـت كـه بـار اصـلي القـاي معنـا و                      رخ مي 

  . احساس را بر دوش دارد
  )354: همان(هستممن / هستممن / هستممن / دلبسته/ شكسته و/  خسته□
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نگي شود تا آنچه را مخاطب دريافته است، ديگر باره بـا ضـرباه     تكرار فعل سبب مي   
  .ديگر به خاطر آورده در ذهن خود مرور نمايد و در ادامه راه با شاعر همراه شود

  )نهاد(تكرار مسند اليه 6-4-4
 فريـاد بـر     منكشم   نفس مي  منكشم   درد مي  منكنم،   نگاه مي  منام   خشكيده  من □
  ).295: همان(آورممي

  اليهتكرار مضاف 6-4-5
  )492: همان( منور و كندوي، گل و زنبمن اي آسمان و درخت و باغ □
  تكرار صفت 6-4-6
و به عمري سخت دراز و سخت       / غمناك/ غمناكبا آوازي   / ام من مرگ را زيسته    □

  .)537: همان...(فرساينده
  تكرار شبه جمله 6-4-7
 اگـر نـه رهـا       خوشـا رهـايي   خوشا   پركشيدن،   خوشا/...  رها كردن و رفتن     خوشا □

  )545:  همان(زيستن، مردن به رهايي
 مختلف در شـعر شـاملو       تهايجملات و عبارات به صور     :تكرار جمله يا عبارت    6-5

هاي مختلف از اين حربـه بـراي ايجـاد فرمـي شـاعرانه                شود و شاملو به شيوه    تكرار مي 
سان با توجه به چگونگي استفاده شاملو از اين تكرارهـا بايـد بـين           ؛ بدين كند  استفاده مي 

  :اتي قائل شدانواع تكرار در سطح جمله تقسيم
تـوان بـا    كـه ايـن شـكل از تكـرار را مـي            : تكرار در ابتدا يا انتهاي هـر بنـد         6-5-1

  .شعر سنتي قابل قياس دانست» بند ترجيع«
  :شودكه چنين آغاز مي» هواي تازه«در شعر بهار ديگر از مجموعه 

  ).224: همان(فريب خودم نيست / قصد من/  قصد من فريب خودم نيست دلپذير □
اين گزاره در آغاز بند دوم شعر دوباره تكرار، و بـه همـين شـكل در سـه سـطر                     كه  

از مجموعـه بـاغ آينـه و        » اصـرار «شـعر   : هاي ديگر نمونه. شودپاياني شعر نيز تكرار مي    
  .در دفترآيدا در آينه» من و تو«شعر

ايـن شـكل از تكـرار بـه          : تكرار جمله يا عبارت آغازين شعر در انتهـاي آن          6-5-2
  .است» ردالمطلع«اي يادآور يكي از صنايع بديع سنتي به نام گونه

  : شود كه چنين آغاز مي» دشنه در ديس«از دفتر شعر » ترانه بزرگترين آرزو«شعر 
هـيچ كجـا    / ايهمچون گلوگاه پرنـده   / كوچك/ خواندآه اگر آزادي سرودي مي     «□

 اگـر آزادي سـرودي      آه« كـه گـزاره   ) 799: همـان (»مانـد ديواري فروريخته بر جـاي نمـي      
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در پايان شعر تكرار، و ايـن تكـرار باعـث ايجـاد حركتـي دورانـي در شـعر                    » خواند مي
كند تا بـراي    دهد و دعوت مي   شود و غير مستقيم، مخاطب را به آغاز شعر ارجاع مي           مي

  :هاي ديگردرك عميقتر شعر به آغاز آن بازگردد و آن را دوباره بخواند؛ نمونه
شعر شبانه  از دفتـر ابـراهيم در آتـش و          . فتر شعر شكفتن در مه    از د » صبوحي«شعر  

  .صلهدفتر مدايح بي» امجخ امروز از مادر نزاده«شعر 
  فراخور  در اين نوع از تكرار،  شاعر به :صورت تركيبي تكرار جمله يا عبارت به 6-5-3

 از روش د و هـم  كن ـ  نياز، هم از شيوه نخست يعني تكرار عبارت در هر بند استفاده مـي             
دوم يعني تكرار جمله يا عبارت آغازين شعر در انتهاي آن كه اين شـيوه باعـث ايجـاد                   

  :دشوهيأتي شاعرانه مي
غم نان / توانم گفتسخنها مي/ كودكان توأمان آغوش خويش/  از دستهاي گرم تو   □

  /اگر بگذارد
بـا  / جانـت از مهرباني بيدريغ    / اي مسيح مادر اي خورشيد    / نغمه در نغمه در افكنده    

  /غم نان اگر بگذارد/ توانم كردناپذير تو سرودها ميچنگ تمامي
كـه سـراپرده در ايـن بـاغ خـزان           / از رنگين كمان بهاري تـو     / رنگها در رنگ دويده   

  .غم نان اگر بگذارد/ توانم زدنقشها مي/ رسيده برافراشته است
از / ي در پيـراهن   افرشـته / آفتابي در نگـاه و    / ساري در دل و آبشاري در كف      چشمه

 كـه در    )549-548: 1387شـاملو، (غم نان اگر بگذارد   / توانم كرد ها مي قصه/ انساني كه تويي  
در هر بند آمده و از سوي ديگر پايـان شـعر نيـز       » غم نان اگر بگذارد   « اين شعر عبارت    

جاده آن سـوي    «شعر: هاي ديگر تكرار شده است تا حركتي دوراني به شعر بدهد؛ نمونه         
  .هاي خاكاز دفتر مرثيه» شامگاهي«ز دفترآيدا در آينه و شعر ا» پل

گونه از شعرها هيچ ترتيبـي در        در اين  :صورت آزاد    تكرار جمله يا عبارت به     6-5-4
شـود و شـاعر هـيچ نظمـي را رعايـت            آوردن تكراري جملات و عبارات رعايت نمـي       

ل بند آغازين شـعر اسـتفاده       كند و مختار است تا هرجا لازم بداند از تكرار گزاره او            نمي
اين نوع از تكرار در شعر شاملو بسيار گسترده استفاده شده است و شاملو به دليـل                 . كند

  . كندتوجه به محتوي، اغلب از اين شيوه استفاده مي
/  نيـست  اي  در كنار ما بيگانـه    .../ دريغ باران هاي بي شرابه/ پولك شب بر شرب بي   □

 سيمين  هايشرابه/ شب سياه   شربانه خاموش است و بر      خ/ آشنايي نيست / در كنار ما  
  ).369: همان(ارانب

  :نمونه هاي ديگر
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از مجموعـه   » بر سنگفرش «از دفتر ابراهيم در آتش و شعر        » از اين گونه مردن   «شعر  
  .شعر باغ آينه

  دلايل كاربرد تكرار در شعر شاملو. 7
   - جملهاك و واژه و چه در سطح چه در سطح و- از تكرارهاي فراوانيمسلماً شاملو بهره

 كمـك بـه ايجـاد    - چنانكه در اين پـژوهش آمـد    - عمده دلايل اين كاربردها    .برده است 
وي به بهترين نحـو   . تر ساختن موسيقي شعر شاملوست    موسيقي دروني و در نتيجه غني     

از اين تكرارها به عنوان جايگزيني براي عروض سـنتي اسـتفاده كـرده اسـت؛ چنانكـه                  
شاملو در اين قمار كه چيـزي مثـل عـروض سـنتي را باختـه،                : گويددكني مي شفيعي ك 

چيزي بسيار مهم برده است؛ يعني عناصر ديگري را در خدمت شـعر خـويش گماشـته                 
نهايتي در استفاده از موسيقي معنـوي و داخلـي دارد و ايـن    او آزادي و قدرت بي  . است

د كـه ايـن شـعر، مـوزون بـه وزن      كناستفاده به حدي است كه گاه خواننده فراموش مي  
  ).271: 1385كدكني،رك شفيعي(عروضي نيست

 اسـت؛   كـرده   البته شاملو از به كارگيري انواع تكرارها اهداف ديگري را نيز دنبال مي            
از جمله اينكه تكرار در شعر شاملو گاهي بنا بر فضاي عمومي شعر افاده انكار و تحقير                 

با وجود تأكيـدي كـه در ظـاهر كـلام بـر             » چمن«مه  كند؛ مثلاً در شعر زير تكرار كل      مي
  :وجود آن شده، معني نفي و انكار آن را اراده كرده است

بگـو چمـن اسـت ايـن،        / هاي آتشخون گـل   با لكه / چمن است /  چمن است اين   □
  .تيماج سبز ميرغضب نيست

گويد هست در واقـع  اي است كه آنچه شاعر ميچنانكه ديده شد، شيوه بيان به گونه 
  ).380: 1381پور نامداريان،(گويد نيست در واقع هست يست و آنچه مين

رود به علت طرح معنـايي  كار مي تكرار گاهي نيز براي رفع شك و ترديد خواننده به         
نمايد و تأكيد شاعر براي اين است كـه غيـر عـادي بـودن آن ترديـد و                   كه غيرعادي مي  

  :دايدناباوري را نسبت به ظاهر سخن از ذهن خواننده بز
  گونـه كـه عـشق را نمـاز          بـدان / سـراپا برهنـه   / بگو برهنه به خـاكم كننـد      /  برهنه □
  ).381و380: همان(...بريم مي

لازم به ذكر است يكي از اهداف شاملو در تكرار، ديداري كردن تـصاوير شـعري او         
است؛ در تصويرهايي كه ملازم حركت و پويايي است براي اينكه تصوير جنبه ديـداري             

صـورت    آن اجزا را زير يكديگر بـه       كند با برشهايي كه بين اجزاي گروه قيدي زده،        پيدا  
  :نويسدعمودي يا پلكاني مي
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  توانستم اي كاش مي□
  خون رگان خود را

  من
  قطره
  قطره
  قطره
  بگريم

  ).658: همان(تا باورم كنند  
  :نمونه ديگر

   و كلام تو در جان من نشست□
  و من آن را حرف

        به حرف               
                                    باز

                                          گفتم
  )596: همان( كلماتي كه عطر دهان تو را داشت

كند كه از جمله مهمترين     كاربرد تكرار در شعر شاملو اهداف ديگري را نيز دنبال مي          
د شاعر بر مضمون و مطلب خاصـي در شـعر،           تأكي: توان به اين موارد اشاره كرد     آنها مي 

  ... .گاه كلام، جلب نظر مخاطب وكاربرد تكرار به عنوان تكيه
توان تكرار را پركاربردترين آرايه در شعر شاملو دانست كه بـه يكـي     در مجموع، مي  

آفريني در شعر او تبديل شده و بـه موسـيقي شـعرش بـسيار               از مهمترين عناصر زيبايي   
تكرار اگر استادانه انجام شود از لحـاظ        «: نويسد  چنانكه ميرصادقي مي   كمك كرده است،  

  ).83 و82: 1373ميرصادقي، ( »ايجاد موسيقي در شعر بسيار مؤثر است

  نتيجه .8
در شـعر   . موسيقي به عنوان يكي از اركان اصلي شـعر، پيونـدي ناگسـستني بـا آن دارد                

وزن (موسـيقي بيرونـي   : اسـت از  فارسي ايران چهار نوع موسيقي رايج است كه عبارت          
و موسـيقي   ) بـديع لفظـي   (، موسـيقي داخلـي    )رديف و قافيه  (، موسيقي كناري  )عروضي
اش بر عروض سنتي استوار بود، خـود را         شعر نو نيما با اينكه پايه     ). بديع معنوي (معنوي

نيما و پيروانش در ازاي از . دانستمقيد و ملزم به رعايت قراردادهاي وزن عروضي نمي   
   بديعنشان داده، و در اين راه صنايعت دادن موسيقي بيروني به موسيقي دروني توجه دس
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  .اندلفظي را براي ايجاد موسيقي دروني به خدمت گرفته
   كلماتمجموعه تناسبهايي است كه ميان صامتها و مصوتهاي، منظور از موسيقي دروني
 بـديع لفظـي كـاربرد       آنچه مسلم است صنايعي كه در حوزه      . هر شعر ممكن است باشد    

آرايي است و وجه مشترك همه آنها جز        هاي مختلفي از تكرار و واج     دارد در واقع گونه   
در موسـيقي  . آيـد  انواع جناسها نيز جزو موسيقي دروني به شمار مي    . تكرار واكها نيست  

دروني، اهميت تناسبات لفظي بيش از ارتباطات معنايي است؛ چون زيبايي كلام وابسته             
  آيدفاظ است و در واقع، موسيقي شعر در اثر ايجاد هماهنگيهاي صوتي پديد ميبه ال

هاي مختلـف  كارگيري گونه شاملو، كه به عروض سنتي روي خوش نشان نداده با به          
. تكرار در سطح واك، واژه و عبارت، تلاش كرده است موسيقي شعرش را تقويت كنـد               

آگـاهي او   .  خود زبـان بـوده اسـت       او پيوسته در جستجوي عوامل و عناصري از درون        
هاي امروزي موجب شده    هاي كهن تا واژه   هاي زبان از تكواژه   نسبت به توان بالقوه سازه    

گرا و تعهد هنري، انرژي نهفته در وراي پرده     است كه بدون فاصله گرفتن از شعر مفهوم       
  .ظاهري الفاظ را در تقويت ادبي شدن كلام خود به كار گيرد

   -شود  ميكه باعث افزايش آهنگ و موسيقي كلام-آرايين تكرار و واجاين جستار نشا
انـواع  . هاي مورد توجه شاملو است كـه بـسامد زيـادي در شـعر وي دارد               يكي از آرايه  

مختلف جناس، همحروفي و همصدايي نيز در شعر وي استفاده شده كه به ايجاد نوعي               
ر شاملو، تكرار در سطح اركان از سوي ديگر در شع . آهنگ و هارموني كمك كرده است     

شود كه اين تكرارها به نوعي در       ديده مي ... و مختلف جمله مانند فعل، نهاد، صفت، قيد      
كه ساختار  -به هر روي موسيقي دروني      . خدمت القاي معاني مورد نظر شاعر بوده است       

ترين دهعم  بسيار مورد توجه شاملو بوده و         -اصلي آن بيشتر بر انواع تكرار استوار است       
 اما دلايـل  . تر ساختن موسيقي شعر او است     هاي تكرار، غني  دليل گرايش شاملو به آرايه    
جلب نظر مخاطب، تأثير    : توان برشمرد كه از جمله آنها است      ديگري نيز در اين باره مي     

  . كلام، رفع شبهه و ترديد از خواننده و تأكيد بر مضمون خاص

  پي نوشت
  بينم من شعر بدون وزن را جز نثر زشتي نمي«: گويدكه آندره موروا ميانعكاس وزن به حدي است . 1

  ).50: 1385كدكني،شفيعي(» كه بيهوده بريده بريده شده است   
  .393 تا 391دكتر شفيعي كدكني ص» موسيقي شعر«همچنين در اين باره نگاه كنيد به كتاب . 2
 به  173حميد حسني ص  » موسيقي شعر نيما  «به كتاب   درباره بحور اشعار نيما و قوالب آنها نگاه كنيد          . 3

  .بعد
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گرچه شاملو خود بر آن است كه شـعر سـپيد شـايد رقـصي اسـت كـه بـه موسـيقي احـساس نيـاز                           . 4
  ).583: 2،ج1387رك لنگرودي،(كند نمي

اين .  نهفته است-شودكه به آساني احساس نمي-وزن پوشيده، وزن شعر سپيد است كه در آن وزني . 5
  ). 67: 1367ملاح،(ر آهنگين است اما وزن عروضي نداردنوع شع

موازنه سازي به منظور ايجاد تقارن در كلام، يكي از شگردهاي آشناي شاملوست كه علاوه بـر تـأثير               . 6
: 1384سـلاجقه، (گيـرد بر محورهاي ديگر كلام در خدمت تقويت محورهاي موسيقي نيز قـرار مـي             

109.(  
چيـزي  . نداد تا مستقيماً گريبان معنا را بگيـرد       ) مگر گهگاه بر سبيل تفنن    (شاملو تن به اسارت افاعيل     .7

اگـر حاجـت    (آورد، جايگزين وزن  كه هست، لحني را كه از همخواني و هماهنگي كلمات پديد مي           
  ).332: 4،ج1387لنگرودي،(كندمي) به جايگزيني باشد
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